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 چکیده:
شه          و هدف:  زمینه ست كه غالباً به اندی سئلج بینامتنی ا صر م ضوعات نقد ادبی معا یکی از مو

انتقال معنی یا لفظ و یا هر دوی آنها از یک اثر ادبی به اثر ادبی دیگر با اختلاف در مقصییید و          

ها چه  است كه بعضی از نوشته   شود. دیدداهی كه در بینامتنیت وجود دارد این  هدف اطلاق می

شه     سایج یک متن دیگر و بردرفته از اندی صورت نظم چه نثر، در  شاعران و   به  ها و نظرات دیگر 

 نویسنددان پیش از خود است كه در ادب فارسی این موضوع بسیار دیده میشود.

شها:   سی ب       رو شعر فار سترگ  ضوع بینامتنیت را در دو اثر  صورت  در این مقاله برآنیم تا مو ه 

 تحلیلی و توصیفی بررسی كنیم.

شاهنامج فردوسی و مثنوی معنوی، از مهمترین آثار ادبی سرزمین ایران در قرن چهارم ها: یافته

اند. های ناب در سراسر آفاق شهره و شناخته شده     آیند كه به خاطر اندیشه و هفتم به حساب می 

عرفانی بودن شعر مولانا  -سی و تعلیمیبا وجود اختلافهای كه در حماسی بودن شعر حکیم فردو 

ستانی            دیده میشود به صورت بینامتنیت، همسانیهایی در موازی بودن بعضی از شخصیتهای دا

این دو اثر دیده میشود كه به طور مشخص در داستان فریدون و ضحاک از شاهنامه و موسی و         

 باشد.  فرعون از مثنوی، قابل تامل و تبیین می

اند كه حقیقت نوعیه یج تحقیق نشان میدهد كه مولوی و فردوسی براین عقیدهنتانتیجه گیری: 

انبیاء و اولیاء در هر عصری قابل تکرار است و حقیقت نوعیه فرعون و ضحاک، همان شرک و كبر 

و جهلی است كه در هر زمانی در هر نوع از انسانی بروز میکند. كشته شدن بسیاری برای پیدا 

، وجود معبران و خوابگزاران در هر دو داستان و تهدید قتل آنها، شباهت  كردن موسی و فریدون

 و ... از دیگر شباهتهای بین دو داستان است. عصای آن دو هنگام بروز مشکلات
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the topics of contemporary literary 
criticism is the issue of intertextuality, which often refers to the idea of 
transferring meaning or words, or both, from one literary work to another with 
a difference in purpose and goal.The view that exists in intertextuality is that 
some writings, whether in the form of poetry or prose, are in the shadow of 
another text and are derived from the thoughts and opinions of other poets 
and writers before them This issue is often seen in Persian literature. 
METHODOLOGY: In this article, we aim to examine the issue of intertextuality 
in two great works of Persian poetry analytically and descriptively. 
FINDINGS: Ferdowsi's Shahnameh and Masnavi Manavi are considered to be 
among the most important literary works of Iran in the fourth and seventh 
centuries Who are famous and known throughout the world for their pure 
thoughts. Despite the differences seen in the epic nature of Ferdowsi's poetry 
and the didactic-mystical nature of Rumi's poetry, there are similarities seen 
intertextually in the parallelism of some of the fictional characters in these two 
works. This is particularly worth pondering and explaining in the stories of 
Fereydoun and Zahhak from the Shahnameh and Moses and Pharaoh from the 
Masnavi. 
CONCLUSION: The results of the research show that Rumi and Ferdowsi believe 
that the unique truth of the prophets and saints can be repeated in every era 
And the true nature of Pharaoh and Dahhak is the same polytheism, arrogance, 
and ignorance that manifests itself in every type of human being at every time. 

The fact that many people were killed to find Musa and Fereydoun, the 
presence of the sleepwalkers and the sleepwalkers in both stories and the 
threat of their murder, the similarity of the staffs used by the two when 
problems arise, and so on are other similarities between the two stories. 
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 مقدمه:
پردازانی چون بینامتنیت كه امروزه مفهومی رایج و پذیرفته شده است، از دانشهای جدیدی است كه توسط نظریه

میخاییل باختین، ژولیا كریستوا و رولان بارت شکل درفت و دسترش یافت. اصطلاح بینامتنیت در بردیرندۀ كاربرد 

تر، متون پیشین های دونادون فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و به بیان كلیناپذیر زمینهاجتنابآداهانه یا ناآداهانه و 

های جدید میشود. از آنجا كه بینامتنیت بر در خلال متون دیگر است كه در پی آن منجر به خلق و آفرینش دزاره

آن را در نظریات زبانشناس معروف  توان در یک نگاه كلی ریشه و خاستگاهجذب و ارتباط با متون استوار است، می

نشینی محورهای هم» و « شناسینظام نشانه»جست كه با طرح مباحث مربوط به « فردینان دوسوسور»سوییسی 

 مندی زبان تأكید میکند.بر رابطه« و جانشینی
اش تن از رابطهانکار است و موجودیت هر مبرطبق این نظریه، وابستگی متون به یکدیگر امری ضروری و غیرقابل

تواند پدیدهای بکر و مستقل و زادۀ ذهن اصیل ها مایه میگیرد، از این روی، یک متن نمیبا دیگر متون و زمینه

اجتماع و ادبیات نیز به دوش  مولف خود باشد، بلکه بستری است كه از دل آن صدای تاریخ، حماسه، اسطوره،

های متن، خواننده و نویسنده مینگرد، باورهای زه و خلاقانه به مؤلفهمیرسد. بنابراین بینامتنیت كه با رویکردی تا

ای چون اصالت، یگانگی و استقلال را به چالش كشیده و در مقابل مفاهیمی چون آزادی، دودانگی سنتی و قاطعانه

ی دارد و و تکثر را ترویج میکند و به بررسی روابط میان متون مختلف میپردازد و معتقد است هر متنی زیرمتن

 ی خویش هستند. همج متون مدیون متون دذشته

دیری متون از یکدیگر را بر اساس پنج نوع بینامتنیت، فرامتنیت، در این میان نظریج ترامتنیت ژنت كه بهره

 متنیت میداند، بیشتر مورد توجه قرار درفته است.پیرامتنیت، سرمتنیت و بیش

 

 اهداف تحقیق:
در دو اثر سترگ « موسی و فرعون» و « فریدون و ضحاک» وانش بینامتنی دو داستان هدف اصلی مقالج حاضر، خ

های مشترک در دو متن( ادبیات فارسی بر مبنای نظریج ترامتنیت ژنت است كه از طریق بینامتنیت ضمنی) نشانه

 بررسی میشود

 روش تحقیق:
برداری و به صورت تحلیل محتوایی انجام فیش ای، با استفاده ازجمع آوری اطلاعات این مقاله به شکل كتابخانه

 شده است. 

 

 پیشینشۀ تحقیق:
باجستجو در منابع اطلاعاتی مشخص شد كه تاكنون مقاله و تحقیقی كه به بررسی بینامتنیت موجود در دو داستان 

دیگری از مورد بررسی پرداخته باشد، چاپ نشده است، البته شاهنامج فردوسی و مثنوی معنوی هریک با منابع 

 اند كه به برخی از آنها اشاره میشود: نظر بینامتنیت مورد بررسی قرار درفته
بررسی روابط بینامتنی مینوی خرد و دیباچج »( در مقالج 1396علامی مهماندوستی، ذوالفقار و نفیسه مرادی ) -

 اند. به بررسی این دو اثر از منظر بینامتنیت پرداخته« شاهنامج فردوسی

« تحلیل بینامتنی راحه الصدور و شاهنامه بر مبنای ترامتنیت ژرار ژنت»( نیز در مقالج 1396اده، فرشته ) محمدز-

 این دو اثر را بر مبنای نظریج ترامتنیت بررسی و مقایسه كرده است.



 1-17 صص ،63 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 64

یج چگونگی تاثیردذاری شاهنامج فردوسی بر دلگشانامه براساس نظر»( در مقالج 1401همچنین رحیم سلامت آذر) 

های عطار نیشابوری با حدیقج بینامتنیت در مثنوی» ( در مقالج 1400و محمدحسن حسن زادۀ نیری) « بینامتنیت

های بین حماسج ساتی برزن و شاهنامج فردوسی شباهت»( در مقالج 1400زاده واحدیار) و افسانه حبیب« سنایی

 اند.آثار ادبی براساس نظریج بینامتنیت پرداختههای بین به شباهت« با رویکرد به نظریج بینامتنیت ژرار ژنت

 

 بینامتنیت:

شناختی بود كه فقط در اوایل دهج بیست در غرب، دو جریان متقابل نقد ادبی رواج داشتند. از یک سو نقد سبک

شناسی ساختاردرای سوسوری كه تنها صورت دستوریِ مجرد به بیان فردی اهمیت میداد و از سوی دیگر زبان

نگریستند كه فارغ از بافت مثابه موجودی میرا در مركز توجه قرار داد. هر دوی این جریانها متن را به زبان 

ویژدی مهم « ژولیا كریستوا»و « باختین میخائیل»پردازانی چون اش شکل میگیرد. اما با ظهور نظریهپدیدآورنده

ذات نداشت. خاصیت و منطق ی فردی و بهدیگری در خوانش متون مورد توجه قرار درفت؛ متن دیگر موجودیت

مانده، مورد توجه قرار درفت. نظریج بینامتنی بر ضرورت ودویی و سویج بینامتنی متون به عنوان ویژدی مغفولدفت

ها را سبب معنادار بودن یک متن میداند و اصولاً یک وجود روابط میان متون مختلف تأكید دارد و وجود این رابطه

 آورد. زاییدۀ متون قدیم یا معاصر آن متن به شمار میمتن جدید را 

تر به خود درفت. ژنی دامنج بینامتنیت را به فراسوی صورت كاربردی« ریفاتر»و « لوران ژنی»این نظریه توسط 

تنی واژدان كشانده و در این راه بینامتنیت را به دو دونه ضعیف و قوی تقسیم كرده است. از نگاه او، ادر پیوند بینام

ها و هم در سطح مضامین باشد، باید آن را قوی دانست، اما ادر چنین پیوندی تنها در دو متن، هم در سطح نشانه

ها باشد، باید آن را ضعیف به شمار آورد. از سوی دیگر، ریفاتر بینامتنیت را بر دو دونج حتمی و احتمالی سطح نشانه

پیوند بینامتنی با متنی دیگر تصریح كرده باشد، باید آن را حتمی  تقسیم كرده است. از نگاه او، ادر خود متن به

دانست، اما ادر خواننده به تنهایی و بر پایج تجربج خود، پیوندی بینامتنی را بازشناسی كند، باید آن را احتمالی به 

ابل، اساس بینامتنیت شمار آورد؛ بدین ترتیب، بینامتنیت احتمالی، بر دانش و فرهنگ خواننده، استوار است و در مق

 (57-56:صص1390و صافیان،100-99: صص 1381حتمی، بر خودِ متن نهاده شده است.)رک:كریستوا،

به معنی اندیشه انتقال معنی یا لفظ یا هر دو، از یک متن «  Intertextuality»اصطلاح بینامتنیت، ترجمج واژۀ

ترین تعریف خود، پذیرش این باشد. بینامتنیت در سادهبه متنی دیگر و یا ارتباط متنی با متن یا متون دیگر می

شود. به عبارت دیگر در پس هر متنی همواره یاری متن دیگری آفریده نمیتنهایی و بینکته است كه هیچ متنی به

حضور دیگری وجود دارد كه متن در رابطه و دفتمان با آن متولد شده است. چنین رویکردی دفتمان اصالت و 

ه اثر را كه در نگرش سنتی به نام مؤلف سند میخورد، از بین میبرد و با نوعی نگرش رادیکالی مفاهیم هویت یگان

قطعی و سنتی را در هم میشکند. ریشه این نظریه را باید در رویکرد پسامدرن به علوم انسانی دانست. پدید آمدن 

درایی و نظریه هرمنوتیک ه و به سمت تأویلدرا را به چالش كشیدنظریاتی در اندیشه پسامدرن كه مفاهیم قطعیت

 ( 100دارد. )همان: دام برمی

های نقد عربی وغیر غربی، جایگاه های نقدادبی راه یافت و امروزه در بحثاین اصطلاح از قرن بیستم به پژوهش

ها با متون یافته ای را به خود اختصای داده است. در تعریف كلی از بینامتنیت، میتوان دفت تعامل باورها وویژه

دیگر در حین خوانش و دریافت متن، متن را به عرصج دفتمانی تبدیل میکند كه مخاطب را مجبور به شنیدن و 
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هاست، فضای بینامتنی ها میکند. چنین فضایی كه مخاطب شاهد تقابل، تفاهم و... اندیشهتطبیق آن یافته

 (271:1402است.)اسفندیار و قافله باشی، 

 

 ترامتنیت ژنت:نظریۀ 
ها و فعالیتهای پردازان ساختگرا بود كه به بینامتنیت روی آورد. او در ادامج نظریهژرار ژنت از جمله نظریه 

شخصیتهایی چون لوران ژنی به طرح ترامتنیت پرداخت. ترامتنیت به بررسی و تبیین روابط متن با غیر آن 

ترامتنی قائل است: بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت  پردازد. به همین منظور ژنت به پنج نوع رابطجمی

متنی اختصای یافته است، رابطج ای از روابط میانمتنیت. هر یک از این پنج نوع ترامتنیت به تبیین دونهو بیش

نیت و شناسانه در سرمتتبلیغی در پیرامتنیت؛ تفسیری در فرامتنیت؛ دونه-ایحضوری در بینامتنیت؛ آستانههم

دیرد. از میان متنیت، پنج رابطج كلانی هستند كه در ترامتنیت در كانون توجه و مداقه قرار میبردرفتگی در بیش

متنیت بیش از همه، مورد توجه محققان و منتقدان قرار درفته است زیرا این دو این پنج رابطه، بینامتنیت و بیش

 ( 450: 1390ادبیات و هنر منطبق میشوند.)نامور مطلق، متنی در حوزۀ نوع رابطه بیشتر با روابط میان
برد. بر طبق الگوی ژنت، )متن پیشین( را به كار می« زیر متن»)متن پسین( و « زبر متن»ژنت دو اصطلاح 

اتفاق بیفتد.) « ضمنی»و « شدهغیرصریح و پنهان»، «صریح و اعلام شده»ترامتنیت میتواند در سه سطح بینامتنیت 

شده، مولف متن پسین باید به طور صریح اعلام كند كه دارد ( در بینامتنیت صریح و اعلام124: 1380احمدی، 

متنی از دیگری را ارائه میکند. به سخن دیگر، این نوع بینامتنیت همانی است كه در پژوهشها و مطالعات در قالب 

شده، كه رایجترین آن است، رصریح و پنهانشود. در بینامتنیت غیقول و در شعر با عنوان تضمین مشاهده مینقل

در متن پسین بخشهایی از متن پیشین آورده میشود، بدون این كه حدود تقلید و اقتباس مشخص شده باشد و 

ای به نام مولف پیشین داشته باشد. برطبق نظریج ژنت، بینامتنیت ضمنی بدون این كه مولف متن پسین ، اشاره

ای كه برای مخاطب پسین، های مشترک در دو متن وجود داشته باشد؛ به دونهنشانهافتد كه هنگامی اتفاق می

 ( 451:1390متن پیشین را تداعی میکند. ) نامور مطلق، 

 

 بحث و بررسی:
های مثبت) موسی های منفی در دو داستان) ضحاک و فرعون( و چهرهآنچه موجب شد به شباهت عملکرد چهره

یک از متون تاریخی دوره اسلامی فریدون را با یکی از پیامبران سامی برابر نکته بود كه هرو فریدون( بپردازیم، این 

شناسان، نوح همان آفریدون بود كه ازدهاق را مغلوب كرد. پندار بعضی از نسببه »اند. طبری میگوید: دانسته

دهاک ح همان فریدون بود كه اژینو»التواریخ آمده است:در كامل« بعضی دویند آفریدون سلیمان پسر داوود بود

نویسنددان اسلامی « دار)ذوالقرنین( دوست ابراهیم استاند فریدون همان دو شاخرا سركوب كرد و برخی پنداشته

 (21:1391اند.)غلامی حنایی، هر یک از اتفاقات زنددی فریدون را با یکی از رویدادهای پیامبران سامی مطابقت داده
چهرۀ یک متن داستانی را برجسته میسازد و آنرا خواندنی میکند و پرچاذبه نشان میدهد، ای كه بعلاوه شاخصه

های مورد مطالعه، كشمکش میان موسی و فرعون، كشمکش یا رویاروی در عنصر دو داستان است. در داستان

ین خیر و شر و اند و تقابل ب، نزاع میان دو نیروی مخالفی است كه در یک سازمان درد آمدهفریدون و ضحاک

های ( پژوهش دربارۀ بررسی شخصیت26:1396باورهای آسمانی و باورهای زمینی را به تصویر میکشد. )محمدی، 

اصلی داستان موسی و فرعون، فریدون و ضحاک از بدو تولد تا پایان داستان آنقدر به هم شباهت دارند كه تنها با 
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و همه از نکات دلچسب و شبیه به هم هستند كه هر كدام به صورت خواندن یکبار به این تشابه پی میبریم... همه 

 مجزا و بینامتنیت قابل توضیح و بررسی است.

 

 اژدهاگونگی فرعون و ضحاک )اژدهاكشی فریدون و موسی(

است -دونه ایزدtrita _های مختلف با معناهای مختلفی آورده شده است اما در هند باستاننام فریدون در ادبیات

 vrtra( كشتن 1بند187ودا )كتاب اول، سرودخدای آتش ارتباط نزدیک دارد و حتی ضمن سرودی در ریگ كه با

، 10ی آبها به او نسبت داده شده است و باز مطابق دزارشی دیگر در همان كتاب )ریک ودا كتاب اژدهای بازدارنده

ندان خویش، اژدهای سه سر و شش چشم ، بند ده( وی به تحریک ایندرا با رزم افزار ویژه متعلق به خا8سرود

 ( 152:1388را میکشد. )مولایی،  visvarapaموسوم به 

 كه در مثنوی هم مولوی با توجه به بیت: 

 آهنی بر سنگ زد زاد آتشی

             

 آتشی، از شاه و مکش كین كشی 

 (221:1387)مثنوی،                                 

در موسی با عمران، مولوی آنها را به مثابه آهن و سنگی میداند كه از برخورد و جرقج آنها بعد از همبستر شدن ما

 آید كه این آتش،  شاه و حکومت او )فرعون( را نابود میکند.   آتشی  بوجود می

است دمان مشهورترین دزارشی چشم، بیسر، ششپوزه، سهی سهروایت مربوط به نبرد و رویارویی فریدون با اژدها

های ودایی به همتای كش اساطیر ایرانی آمده و در متنهای اوستایی درباره اعمال پهلوانی یل اژدهاكه در متن

نسبت داده شده است. افسانه اژدهاكشی و كشتن آن موجود مارفش و آزادكردن آنچه دربند  tritaاش، یعنیهندی

شینج هند و اروپایی دارد و به اشکال دونادون در مایج بسیار كهن اساطیری است كه پیاوست، یک موتیف و بن

ها، اساطیر هندباستان، یونان و ایران بر جای مانده است. اژدها یا غولی مهیب و اهریمنی بر زمین و افسانج هیتی

هستی چیره میگردد تا اینکه یلی بر آن اژدها كه در كاخ یا دژی شگفت و جادویی میزید، در نبردی سخت ظفر 

( در شاهنامه فردوسی كه افسانه مورد بحث با آرایش حماسی بازدو شده 227/221: 1354)سركاراتی،  یابد.می

دزار)عربستان( معرفی است، اژدهای سهمگین و مخوف به صورت پادشاهی انیرانی اژدهافشی از دشت سواران نیزه

ه میشود و شاه پیشین، جمشید شده است كه بعد از قتل پدرش مرداس و به دست آوردن قدرت بر ایران شهر چیر

را میکشد، خواهران او را به زنی میگیرد و خود، شاه میشود و عهد او یک هزار سال طول میکشد كه در این زمان 

 ( 155:1388آیین فرزانگان پنهان و كام دیوان و دیوانگان آشکار میگردد.)مولایی، 

 یل اژدهایی میداند كه توضیح آن بعد از ابیات آورده میشود.مولانا در مثنوی نیز وجود فرعون را با توجه به ابیات ذ

 اژدها بُد مکر فرعون عنود 

 لیک از او فرعونتر آمد پدید     

 اژدها بود و عصا شد اژدها      

 ها در اژدهاست    ها و چارهحیله

 

 مکر شاهان جهان را خورده بود 

 هم ورا هم مکر او را در كشید

 وفیق خدااین بخورد آن را به ت

 الله، آنها جمله لاست پیش الا

 (  235/236: 1387)مثنوی،                          

ستیز بسان اژدهایی بود كه مکرهای دیگر شاهان را فرو بلعیده بود.)كه این بیت میتواند مکر و فریب فرعون حق-1

 یطان او را كشت(شباهتی به مکر و حیله ضحاک در برابر پدرش كه سر انجام به همکاری ش

 تر بود. ولی، موسی با وجود همه مشکلات و موانع پیش آمده از فرعون، بسی تواناتر و عظیم -2
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فرعون در مثل اژدها بود، اما عصای موسی نیز اژدهایی بس نیرومند بود كه به خواست خدا، اژدهای موسی  -3

 اژدهایی فرعون را بلعید.

 سازیهای آدمیان مانند اژدها باشد، اما در نزد خدا هیچ است. ها و چارهبه فرض حیله -4

شود. دشتاسب اژدهای كه وجود كشته شدن اژدها )فرعون( در مثنوی و اژدها در شاهنامه موجب آزادی مردم می

او باعث آزار و اذیت مردم شده بود، در كوه سقلا كشت و قیصر به مناسبت رهایی مردم از چنگال اژدها جشنی 

 یب دادند.ترت

 یکی اژدها بر سر تیغ كوه

               

 شده مردم روم زو در ستوه 

 (884:1390)فردوسی،                               

 و فریدون هم با غلبه كردن بر اژدهای ضحاک، باعث آزادی دختران جمشید میشود. 

 چه مایه جهان دشت بر ما ببد

             

 بی خردز كردار این جادوی  

 (53:1390)فردوسی،                               

 خواندند. بینیم لشکریان ایران قبل از اینکه ضحاک بر جمشید غلبه كند او را اژدها میو همچنین در ابیات زیر می

 یکایک ز ایران بر آمد سپاه   

 شنودند كانجا یکی مهترست    

     

 سوی تازیان بردرفتند راه 

 هول شاه ازدها پیکرستپر از 

 (39:1390)فردوسی،                               

 آید و تاج بر سر میگذارد فردوسی او را اژدهافش خطاب میکند.و زمانی كه ضحاک به ایران می

 به شاهی برو آفرین خواندند 

 كی اژدهافش بیامد چو باد  

 

 ورا شاه ایران زمین خواندند 

 بر سر نهادبه ایران زمین تاج 

 (39:1390)فردوسی،                               

 نمود داستان به عنوان حقیقت نوعیه برای هر عصر
 ستیز را، به سان اژدهایی میداند كه این اژدها در درون اوست:مولوی مکر و فریب فرعون حق

 اژدها بُد مکر فرعون عنود  

       

 مکرهاشان جهان را خورده بود 

 (  237:1387)مثنوی،                               

وجود این اژدها در فرعون پیش از اینکه به صورت حقیقت شخصیه مطرح باشد به صورت حقیقت نوعیه مطمح 

شود، بلکه صفات و ممیزات هر یک از شخصیت نظر است. و فرعون به فرد خای در مقطعی از تاریخ محدود نمی

فرعون در مثنوی و ضحاک در شاهنامه در طول تاریخ در یکایک انسانها ظهور پیدا میکند. حقیقت شخصیه كه 

عبارت است از وجود جزئی و مخصوی كه در كالبدی مجسم میشود و حقیقت نوعیه عبارت است از خصوصیات 

 جزئیات منفرد ایشان.  و صفات باطنی افراد منهای كالبد و

مولوی و فردوسی در دو داستان مورد بحث عقیده دارند كه حقیقت نوعیه انبیاء و اولیاء در هر زمانی تکرار میشود 

 كه شیخ محمود شبستری در این موضوع میگوید.

 بود نور نبی خورشید اعظم 

            

 ده از موسی پدید و ده از آدم 

 (35:1381)شبستری،                                

حقیقت شخصیه ضحاک و فرعون همان جبار ستمگری بودند كه در عهد فریدون و موسی بودند. اما، حقیقت نوعیه 

 ضحاک و فرعون، همان اوصاف كبر و شرک و استکبار و...است كه در هر زمانی در انسان بروز میکند.
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 آنچه در فرعون بود اندر تو هست

 له احوال تو است   ای دریغ این جم

          

 لاكن اژدهات محبوس چَه است 

 تو بر آن فرعون برخواهیش بست

 (212:1387)مثنوی،                                 

حقیقت نوعیه مثل آبی است كه در ظرفها ریخته میشود و خصوصیات این آب با تغییر و اختلاف ظرفها تغییر 

 كند.می

 خاطرها شدستذكر موسی بند 

 ذكر موسی بهر روپوش است، لیک   

 موسی و فرعون در هستی توست     

 تا قیامت هست از موسی نتِاج  

             

 هاست كه پیشین بُدستكین حکایت 

 نور موسی نقد توست ای مرد نیک

 باید این دو خصم را در خویش جست

 نور، دیگر نیست، دیگر شد سراج

 (                           307/308: 1387)مثنوی،                       

 فرمایند:در ابیات بالا حضرت مولانا می»

دذارد به عمق آن راه یابند و های مستمعان را به بند كشده و نمینقل ظاهری داستان موسی، افکار و اندیشه-1 

 آورند.پیشین به شمار می یهاپیام آنرا درک كنند زیرا داستان موسی را نیز در شمار افسانه

مرد حقیقت و جوهر موسی، نقد  آوردن نام موسی و نقل حکایت او جنبه صوری و شکلی دارد، اما ای نیک -2

 حال توست. كه منظور از نور موسی حقیقت و معنی موسی است. 

 خود پیدا كنی.بنابراین حقیقت موسی و فرعون در درون تو وجود دارد باید این دو دشمن را در وجود  -3

شود های بوجود خواهد آمد زیرا حقیقت موسی عوض نمیتا برپایی رستاخیز، از حقیقت موسی، مظهرها و نمونه-4

بلکه چراغ ددردون میشود، یعنی اشخاصی كه مظهر حقیقت موسی هستند عوض میشوند. از آنجا كه موسی مظهر 

میگردد و هر كه به خوی و منش فرعون در آید، مظهر حق است، هر كه به صفات و خصات او برآید، مظهر موسی 

 (307/308: 1387)مثنوی،« فرعون میشود.

داستان فریدون و ضحاک در شاهنامه را میتوان به صورت حقیقت نوعیه در نظر درفت و كسانی همانند ضحاک 

 اند.اند و در چاه نفس افتادههستند كه درفتار عقل معاش و جزوی شده

توان فریدون را به عنوان حقیقت نوعیه به كار برد. اعتقاد ت زیر كاملا مبرهن و مشهود است كه میهمچنانکه در بی

بر این است كه فریدون آدم فرازمینی نبوده است، از او به سبب داد و دهش است كه یاد میشود. ادر تو هم داد و 

 دهش كنی مانند فریدون میشوی. 

 فریدون فرخ فرشته نبود 

 یافت آن نیکویی بداد و دهش 

        

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 

 تو داد و دهش كن فریدون توئی

 (251/252: 1392)فردوسی،                       

بعلاوه، سده سوم و چهارم هجری عصر هجوم و غلبه تركها به سرزمین ایران بوده است و بعد از مدتی كوتاه امرای 

كه تا اواخر دولت سامانی تركها بر سامانیان مسلط شدند و همین اوضاع مغشوش  كم قدرت یافتند تا جایترک كم

 و هرج و مرج است كه فردوسی میگوید.

 سراسر زمانه پر از جنگ بود 

             

 به جوینددان بر، جهان تنگ بود 

 (23:1390)فردوسی،                                 
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فردوسی از سرودن داستان فریدون و ضحاک به صورت حقیقت شخصیه هدف  مناسبت نباشد كه بگویمشاید بی

خاصی را دنبال كرده است و این كار خالی از یک ایده خای نبود و آن اینکه، ظلم و ستم شاهان و امیران آن زمان 

را كه  را در قالب ساختگی ضحاک بنمایاند و دوم اینکه اعمال و رفتار ناشایست خشونت بار تازیان و دشمنان

ضحاک نمادی از آنها بود ، نشان دهد و هدف او از این داستان نشان دادن مظاهر ظلم و فساد در جامعه بوده و به 

 (12/14: 1388ی واقعیت عصر خود فردوسی است.)حمیدی، نظر میرسد كه داستان ضحاک درون مایه

ع بحث شده دور باشد و ما در داستان فرعون توان از حقیقت نوعیه موضواین مظاهر تاخت و تاز، ظلم و فساد نمی 

 مثنوی و ضحاک شاهنامه به اژدهای میرسیم كه در حقیقت نوعیه هر كدام از ما انسانها میتوان نمود داشته باشد.

 

 شباهت خواب ضحاک و فرعون:
ای ایرانی، عدد در سنته»ضحاک در رویای خود میبیند كه سه نفر به سراغ او میروند و او را به پالهنگ میبندند. 

فام به نقل از شوالیه، زری«)سه اغلب دارای شخصیتهای جادویی و مذهبی است: پندار نیک، دفتار نیک، كردار نیک.

153:1395) 

 چنان دید كز كاخ شاهنشهان

 دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ 

 همی تاختی تا دماوند كوه   

 یکی بانگ برزد به خواب اندرون 

            

 ی پدید آمدی نادهان...سه جنگ 

 نهادی به دردن برش پالهنگ

 كشان و دوان از پس اندر دروه...

 كه لرزان شد آن خانج صد ستون

 (45/46: 1390)فردوسی،                           

با بازدو كردن خواب برای خورشیدپیکران قصر خود)شهرناز و ارنواز( آنها بدنبال تعبیر خواب ضحاک، قصد درد 

 كردن معبران و ستاره شناسان را میکنند.

 ز هر كشوری درد كن مهتران

 سخن سربسر موبدان را بگوی   

         

 از اختر شناسان و افسونگران 

 پژوهش كن و راستی بازجوی

      (                                                       43:1390)فردوسی،                                 

 

ضحاک بعد از آشکار كردن خواب خود به صورت نهانی برای معبران از آنها می خواهد تعبیر را بگویند چنانچه ادر 

 ها را برای او نگویند آنها را میکشد.بودنی

 بروز چهارم برآشفت شاه 

 تان دار باید بسود  كه در زنده

 همه موبدان سرفکنده نگون  

           

 نماینده راهبرآن موبدان  

 و در بودنی ها بباید نمود

 پر از هول دل دیددان پر ز خون

 (44:1390)فردوسی،                                  

و همچنین عدد سه را یک نماد جنسی میدانند و این نظر به روان ضحاک نزدیکتر است. ضحاک در خواب بدترین 

و از نظر علم روانشناسی  گی حاصل از توهم عزت، اما از لحاظ نمادبیند، یعنی نقطه مقابل شیفتنوع خواری را می

 (154:1395و علم اخلاق، درز نماد قدرت استیلا از طریق لگد مال كردن است.)همان، 
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 كسی را بود زین سپس تخت تو   

 كجا نام او آفریدون بود    

               

 بخاک اندر آرد سر و بخت تو 

 بود زمین را سپهری همایون

 (44:1390)فردوسی،                               

های دونادونی بازدو شده است. ولی ماجرای ولادت موسی)ع( در تفاسیر قران كریم و تواریخ مربوط به او به صورت

 آنچه متفق است نجات یافتن موسی از قهر و ستم فرعونی با مشیت الهی و عنایت ربانی از خواب او بوده است.

 جهد فرعونی، چو بی توفیق بود 

     

 دوخت، آن تفتیق بودهر چه او می 

 (212:1387)مثنوی،                                 

چنانچه در سومین بیت داستان خواب دیدن فرعون، آمدن موسی را علیه السلام آمده است كه در عالم رویا به 

 خواهد شد و او و حکومتش را نابود خواهد كرد.فرعون خبر داده شد كه بزودی حضرت موسی زاده 

 مقدم موسی نمودندش به خواب

  

 كه كند فرعون و، ملکش را خراب 

 (1387: 213)مثنوی،                                 

 در دربار فرعون منجمان و خواب دزاران زیادی بودند كه تحت فرمان او بودند. 

 از منجم بود در حکمش هزار

 

 معبر نیز و، ساحر بی شماروز  

 ( 1387: 214)مثنوی،                                

 كه این خواب را دفع و خنثی كنند. فرعون هم به مانند ضحاک از معبران خود میخواهد

 با معبر دفت و با اهل نجوم 

   

 چون بود دفع خیال و، خواب شوم 

 (1387: 213)مثنوی،                              

 شوند.و همه معبران از ترس كشته شدن مطاع او می

 جمله دفتندش كه تدبیری كنیم

 

 زنیمراه زادن را چو رهزن می 

 (1387: 214)مثنوی،                            

 كشی:كشی و خویشاوند، نسلبررسی طالع كودک
لاتقتلوا »دوید( از همسر فرعون نقل میکند كه  برای ترغیب فرعون می9در قران مجید)سوره مباركه قصص، آیه

 او را نکشید شاید به ما نفعی برساند یا او را فرزند خود قرار دهیم. « عسی ان ینفعنا او نتخده ولدا

اند و در داستان ضحاک هم در نداشته این سخن آسیه میتواند دلالت بر این باشد كه فرعون و همسرش فرزندی 

 شود.شاهنامه فردوسی اثر و نشانی از وجود فرزند برای ضحاک دیده نمی

ایم كه به موجب آن رویاها، بیداددران بر منع برقراری ارتباط زناشویی حکم در طول تاریخ شاهد رویاهای بوده

 اند. كرده

 شه شبانگه باز آمد شادمان 

                

 ست و، دورند از زنانامشب آن حملك 

 (219:1387)مثنوی،                                   

فرعون با شادمانی بعد از درد آوردن مردان در میدان شهر به بهانه اینکه او بعد از مدتها میخواهد این مژده را به 

مردم بدهد كه از نزدیک چهره فرعون را ببینند و از آنها قول درفت كه شبی را به دور از خانه و در آنجا بخوابند و 

خود دفت: امشب، شبی است كه قرار است نطفج موسی منعقد شود  بعد از زمانی فرعون به خانه خود بازدشت و با

 و خوشبختانه همه بنی اسراییل از زنانشان جدا هستند. 
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 تا كه امشب جمله اسراییلیان

                 

 

 دور ماندند از ملاقات زنان 

 (228:1387)مثنوی،                                 

 و در نهایت، برای به دست آوردن موسی كمر به قتل همج نوزادان میبندد. 

 با معبر دفت و، با اهل نجوم   

 جمله دفتندش تدبیری كنیم  

 

 چون بود دفع خیال و، خواب شوم 

 زنیمراه زادن را چو رهزن می

 (213/214: 1387)مثنوی،                          

 به فریدون نمیرسد آبتین پدر را میکشد.چنانچه زمانیکه ضحاک دستش 

 فریدون كه بودش پدر آبتین 

 دریزان و از خویشتن دشته سیر

 از آن روزبانان ناپاک مرد  

 درفتند و بردند بسته چو یوز   

             

 شده تنگ بر آبتین بر زمین 

 برآویخت ناداه بر كام شیر

 تنی چند روزی بدو باز خورد

 ک روزبرو بر سر آورد ضحا

 (45: 1390)فردوسی،                                

 و روزی دو نفر مغز سرشان خوراک ماران ضحاک میشوند.

 چنان بد كه هر شب دو مرد جوان

 خورشگر ببردی به ایوان شاه    

 بکشتی و مغزش بپرداختی       

                

 چه كهتر چه از تخمج پهلوان 

 شاه همی ساختی راه درمان

 مران اژدها را خورش ساختی

 (41: 1390)فردوسی،                              

شباهتی در دو داستان مورد بحث است. هنگامی كه فرعون، كشی و اجازۀ قتل نزدیکان، وجهنسل كشی، خویشاوند

« ذوالاوتاد»فرعون به صفت كند. در قران هم  از برد، دستور قتل او را صادر میپی به ایمان همسرش )آسیه( می

ها به زمین یاد میکند و مطابق با روایات این وصف به این لحاظ برای او آمده است كه مخالفان خود را با میخ

دذاشت تا بمیرند . ضحاک نیز با دسیسج اهریمن، پدر را كه امیری نیک سرشت كوبید و بر همان حال باقی میمی

 برد.ین میو داددر به نام مرداس بود، از ب

 بیاورد وارونه ابلیس بند

 پس ابلیس وارونه آن ژرف چاه  

 سر تازیان مهتر نامجوی 

 به چاه اندر افتاد و بشکست پست     

 

 یکی ژرف چاهی به ره بر بکند 

 به خاشاک پوشید و بسترد راه

 شب آمد سوی باغ بنهاد روی

 شد آن نیک دل مرد یزدان پرست

 (37: 1390)فردوسی،                                  

 چنانچه در ابیات ذیل، فردوسی اشاره كرده است كه ضحاک در قتل پدر با ابلیس هم داستان بوده است.

 چنان بددهر شوخ فرزند او 

 به خون پدر دشت همداستان   

 كه فرزند بد در شود نره شیر     

 

 بگشت از ره داد و پیوند او 

 ز دانا شنیدم من این داستان

 به خون پدر هم نباشد دلیر

 (37: 1390)فردوسی،                                
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های هر دو انسان نکتج جالب توجه در بین این قربانیان این است كه آسیه، همسر فرعون و مرداس، پدر ضحاک

 دینداری بودند.

 افزار قهرمان: رزم
ای است كه فریدون با آن ضحاک را نابود میکند. ابزار ویژهبه آن خالی از لطف نباشد، رزمموردی كه شاید اشاره 

های اوستایی تا آنجا كه به داستان فریدون مربوط میشود، فقط یک بار به این رزم افزار كه همان درز در متن

دیسنان، یعنی سوشیانس و دربارۀ باز پس موعود مز92-93بندهای 19سر باشد، اشاره شده است و در یشت داو

دزارش كار او در فرجام جهان و بردزاری رستاخیز دفتگو شده است. براساس این مطلب سوشیانس با درزی ویژه، 

دروغ را از جهان راستی بیرون خواهد راند كه فریدون با آن اژدهاک را كشت، اما در شاهنامج فردوسی شرح این 

 (157/158: 1388شده است. )مولایی،درز و نحوۀ ساختن آن به تفصیل بازدو 

-93اند، اما دزارشی كه در بند درچه فردوسی و ثعالبی ایجاد و ابداع این رزم افزار را به فریدون نسبت داده

یشت آمده است، به نحوی نشان میدهد كه سلاح یاد شده از آن فریدون نبوده، بلکه در بین ایزدان و زامیاد92

ته است و هر كدام از آنان با این چوب مطابق قراین موجود، پیشینج هند و ایرانی مغان رزمجو دست به دست دش

فریدون از پشتیبانی سروش ( »119:1378كش است. )سركاراتی، دارد و در اساطیر این قوم، افزار ویژۀ ایزدان اژدها

 (8:1393اسد، )بنی« بردایزدی برخوردار است و به هنگام رایزنی از راهنمایی او سود می

از آنچه انسان برای خود ساخت، مهمتر از همه، عصا و چوبدستی » نویسد:ویل دورانت دربارۀ عصا یا چوبدستی می

خورد كه رفته رفته رمز نیرومندی و اقتدار دردید ای به درد او میبود. عصا با اینکه ابداعی بسیار ساده بود، به اندازه

و عصای موسی و عصای عاجی كنسولها یا عصای كه قاضی یا پادشاه  و مظاهر مختلف آن در عصای جادویی پریان

« در است. این عصا در كارزار، عنوان نیزه و پیکان و شمشیر و سرنیزه را پیدا میکرددر دست میگیرد، هنوز جلوه

كه به در خداوند صحبت شده است. این عصا ( در تورات بارها از عصای راز آلود و معجزه25:1382)ویل دورانت، 

در شده است. در تورات آمده است كه عصای معجزهخداوند نسبت داده شده، راهنما و قوت قلب پیامبران تلقی می

( عصای حضرت موسی، از جمله عصاهای است 172:1397را خداوند به موسی داده است. )حیدری و همکاران، 

این ابزار ایزدی، معجزاتی را به منصج ظهور كه در باور دینی مردم جایگاه بسزایی داشته است. حضرت موسی با 

رساند و توانست بر دشمنان خویش فایق شود و رسالت خویش را به سرانجام برساند. )كاویانی پناه و امیری زند، 

( میتوان دفت آوردن نام موسی و بعد از آن آوردن عصایش در تاریخ، دو جز لاینفک هستند. تغییر 195:1397

شعیب را به »انگیز در تاریخ طبری به زیبایی تشریح شده است. جزۀ همیشگی و اعجابعصای موسی به یک مع

خانه عصایی بود با عصاهای بسیار چندان كه شبانان را شاید كه به دست دیرند و آن یک عصا را دو شاخ بود و 

شعیب ندانسته بود كه یکی فریشته آورده بود و شعیب را امانت داده بود و آن فرشته به صورت مردی آمده بود و 

آن فرشته است.چون موسی بخواست رفتن و شعیب را بدرود كرد. شعیب دفت: بدین خانه اندر شو و یکی از این 

عصاها را بردیر تا تو را به راه اندر نیرو بود. موسی بدان خانه اندر شد و آن عصا كه خدای تعالی آیت او خواست 

سوی شعیب، بدست وی آمد، بیرون آورد. شعیب آنرا به دست بپسود،  كردن در پیغامبری و فریشته آورده بود

ها افکند خواست كه دفتا: این ودیعت مردی است سوی من، شو دیگری را بردار. موسی آن عصا ببرد و بر آن چوب

د همان دیگری بردیرد، همان بدستش آمد باز شعیب دست برنهاد بدانست، دفت: این را باز بر و دیگری بردار، باز بر

 (130:91پور، )ناصری«. بدستش آمد، بیرون آورد. شعیب دفت: مگر تو حق تری بر این و موسی را داد
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فرعون مانند اژدها بود، ولی عصای موسی اژدهای بسیار نیرومند بود. و به خاطر توفیقات خدایی، اژدهای)عصا( 

 موسی، اژدهای فرعون را خورد. 

 اژدها بود و عصا شد اژدها   

          

 این بخورد آن را به توفیق خدا 

 (235:1387)مثنوی،                                 

پیچد و پنداشت و اینکه او را در ریسمان میمولانا، در خلال داستان حکایت ماردیر كه اژدهای فسرده را مرده می

 صورت پرداخته است:به بغداد میبرد به صورت مفصل به شرح و تفصیل عصای موسی به این 

فرعون پادشاه جبار و ستمگر برای دفع و چاره جویی از كار موسی مشاوران و كاردزاران را نزد خود فرا میخواند و 

از آنان چاره میخواهد. قرار بر این میشود همه ساحران مصر را درد آورند تا اینگه برای درد آوردن اینان در  اقصای 

نظیر بودند. پیام دو جوان ساحر را پیدا میکنند كه در این كار نسبت به بقیه بیمصر مشغول میشوند تا اینکه 

 رسانند.های موسی را به آن دو میای از خصلترسانند و شمهپادشاه را به آن دو می

 نیست با ایشان به غیر یک عصا

 شاه و لشکر جمله بیچاره شدند  

 

 كه همی دردد به امرش اژدها 

 افغان آمدند زین دو كس جمله به

 (291:1387)مثنوی،                                   

 

 دری كنند.و آن دو ساحر به خلوت خود میروند و به مراقبه میپردازند تا درباره موسی چاره

 چون دبیرستان صوفی زانوست

            

 حل مشکل را دو زانو، جادوست 

 (291:1387)مثنوی،                                   

آن دو نزد مادر خود میروند از او میخواهند كه قبر پدر خود را به آنها نشان دهند. آن دو جوان بر سر دور پدر 

ظاهر میشوند و از پدرشان میخواهند كه دفع كار و حقیقت كار موسی را به آنها نشان دهدكه آیا موسی ازطرف 

ا آمده است یا جادودریست ماهر؟ پدر آن دو میگوید: به صورت پنهانی به جای باش موسی بروید ادر شما خد

توانستید عصا و چوبدستی او را بدون هیچ دزند و بیمی بردارید او جادودر و یک ساحر ماهر است و میتوانید در 

 دفع سحر او بکوشید.

 آن زمان كه خفته باشد آن حکیم  

 در بدزدی و توانی، ساحرست  

                     

 آن عصا را قصد كن، بگذار بیم 

 چارۀ ساحر بر تو حاضرست

 (295:1387)مثنوی،                                  

 

 ولی ادر نتوانستید آن عصا را از او دور كنید، بدانید كه او فرستاده خداست و هردز غلبه شدن بر او ممکن نیست.

 ور نتانی، هان و هان آن ایزدیست 

            

 ستاو رسول ذوالجلال و مهتدی 

 (295:1387)مثنوی،                                  

بینند. به صورت آهسته بر بالین حضرت ظاهر آن دو جوان ساحر، موسی را در زیر یک خرمابن به صورت خفته می

آید و آن ساحران از شدت ترس، اند عصای او به جنبش در میكه دست نزدهشوند و هنوزكه به چوبدستی او می

آید و حمله میکند. آن ساحران پا به فرار میگذارند و دچار بهت و حیران میشوند و آنگاه به شکل اژدها در می

 دردد.  حالشان وخیم میشود. به این صورت، حال و اوضاع حضرت بر همه آشکار می
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 لرزید آن عصا   آن چنان بر خود ب

 بعد از آن شد اژدها و حمله كرد

 

 كان دو بر جا خشک دشتند از وجا 

 هر دوان بگریختند و، روی زرد

 (304:1387)مثنوی،                                  

 اند.كنند در واقع هدیه الهی را دریافت كردهدر شاهنامه پهلوانانی كه از این ابزار استفاده می

كنند هم اند و كسانی كه از این درز استفاده میپهلوانان بزردی كه خوشنام و دارای فر هستند به زیور درز آراسته 

 (243: 1399زاده و نیک پناه، مند هستند. )حسنخودش و هم جنگ ابزارش از عنایت ویژه خداوند بهره

در نبردهایش، به خصوی نبردهای سرنوشت ساز كه طبق اعتقاد انسان اولیه به افسون و جادو، رزم افزار پهلوان 

هایی ساخته شود؛ بلکه باید افزون و جادو نیز به آن دمیده داهی كشتن اژدهاست، نه تنها باید از روی طرح ویژه

 شود. و این سلاح اغلب موسوم به خدایانند.

 شود.بینیم درز فریدون با مهارت خاصی با پرداری ساخته میچنانچه می

 د داننده آهنگران بیاری

 هر آنکس كزان پیشه بد نامجوی   

 جهانجوی پردار بگرفت زود  

 بر آن دست بردند آهنگران  

                  

 یکی درز فرمود باید دران... 

 به سوی فریدون نهادند روی

 وزان درز پیکر بدیشان نمود..

 چو شد ساخته كار درز دران

 (1390:50)فردوسی،                                   

این جنگ افزار زمانی در شاهنامه آمده است كه دربردیرنده لحظات سرنوشت ساز زنددی شاهان و قهرمانان بوده 

( همچنانکه در مثنوی این اتفاق برای پیامبر خدا به استناد تاریخ و ابیات پیشین افتاده 381: 1368است. )هارپر، 

 است.

تواند در پیش هر كسی جهان آشفته امروز است میتوان فهمید كه این رزم افزار نمیدر ابیات شاهنامه كه شفای 

 كنند.باشد مگر در دست شاهان یا پهلوانانی كه دارای فره هستند كه سرنوشت نبردهای تن به تن را مشخص می

ری میرسد. )كاظم مثلاً در ابیات زیر به خوبی و صف شده است كه شخص در افتاده با صاحب عصا، به زاری و خوا

 ( 257: 1399زاده، نیک پناه، 

 به مردی رسد بركشد سر به ماه 

 به بالا شود چون یکی سرو برز 

 زند بر سرت درزه داوسار

 

 كمر جوید و تاج و تخت و كلاه 

 به دردن برآرد ز پولاد درز

 بگیردت زار و ببندت خار

 (44: 1390)فردوسی،                                

 عبور قهرمان از رود:

دیرد به كاخ و ایوان ضحاک بتازد، چون با سپاهیان در داستان فریدون آمده است، زمانی كه فریدون تصمیم می 

خود به اروند رود )دجله( رسید و از رودبان برای عبور از آب مدد خواست، نگهبان رود بدون اجازه و دستور شاه، 

آنان قرار نداد. فریدون به ناچار یاران و ستوران در آب افکند و سالم و تندرست كشتی جهت دذر از رود را در اختیار 

 از دجله دذر كردند.

 چو آمد به نزدیک اروند رود

 هم آنگه میان كیانی ببست

 سرش تیز شد كینه و جنگ را 

 فرستاد زی رودبان درود 

 بران بارۀ تیزتک برنشست

 باب اندر افگند دلرنگ را
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 ببستند یارانش یکسر كمر    

 بر آن بادپایان با آفرین  

 به خشکی رسیدند سر كینه جوی  

        

 همیدون به دریا نهادند سر

 باب اندرون غرقه كردند زین

 المقدس نهادند رویبه بیت

 (51/52: 1386)فردوسی،                              

در داستان موسی در پادشاهی فرعون، موسی هم برای رسیدن به قصر فرعون و تخریب او در آینده، نیاز به دذر از 

 نیل را دارد درست مانند فریدون بدون وجود كشتی و به خواست خدا. 

 باز وحی آمد كه در آبش فکن     

 در فکن در نیلش و، كن اعتماد

 

 روی در اومید دار و مو مکن 

 را با وی رسانم رو سپیدمن تو 

 (234:1387)مثنوی،                                 

 وجود همراهانی از جنس برادر برای غلبه بر مشکلات:
كند و در داستان موسی و فرعون، موسی دارای برادری به نام هارون است كه موسی را در انجام رسالت یاری می

 برای برادر خود به منزله وزیری است.

 در دفتر چهارم مثنوی معنوی به وحدت موسی و هارون  اشاره است.

 موسی و هارون شوند اندر زمین 

      

 مختلط خوش هم چو شیر و انگبین 

 (1073:1387)مثنوی،                                

آن دو برادر را در  های دیگری از مثنوی معنوی هم آمده است چنانچههمراهی موسی و هارون در ابیات و داستان

دری بال داستان تشبیه فرعون و دعوی الوهیت به شغال و دعوی طاووسی به طاووسانی تشبیه میکند كه با جلوه

 و پرشان را به روی شخص مورد نظر میزنند.

 موسی و هارون چو طاووسان بدند

 

 پر جلوه بر سر و رویت زدند 

 (199: 1387)مثنوی،                                

در داستان ضحاک هم فریدون دارای برادرانی به نام برمایه و كیانوش است. كه به فرمان فریدون آهنگران را درد  

آوردند تا درز داو سر را بسازند. آنگاه دو برادر با فریدون برای برانداختن ضحاک تازی همراه شدند هر چند تا می

 حدودی در ادامه داستان دچار خبطی شدند.

 یکی بود از ایشان كیانوش نام

                     

 ددر نام برمایج شادكام 

 (50:1390)شاهنامه،                                

 و دور از چشم بودن فرعون و ضحاک: پنداری بزرگ
اخته شده باشد ای است عربی، به معنی بسیار خنده رو، شایدم این واژه در غیر معنای حقیقی خود پردضحاک واژه

بوده است به معنی « آک ده»اند كه اصل این كلمه در فارسی، های او را بیان دارد. دفتهو معنی عکس خصلت

-5شرمیبی-4بسیاری غرور -3كوتاهی قد -2زشتی پیکر-1اند دارنده ده عیب. این ده عیب را این دونه برشمرده

ای كه خرد و تدبیر را ددلی. نادفته آشکار است در دورهب-10دروغگویی-9زددیشتاب -8ظلم-7بدزبان -6پرخوری

برند، چنین صفاتی در ردیف صفات مختار و ممتاز خرند و خردمندان و دانایان در خفا به سر میبه پشیزی نمی

های او بوده دیریها و سختروند و نسبت دادن اژدها به ضحاک نشانه و نمادی از مردم آزاریجامعه به شمار می

 (14:1388.)حمیدی، است
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خلاف شاهنامه كه همج قهرمانانش در هیئتی انسانی ظاهر شود برهای مختلف یاد میهایی كه در متندر بین انگاره

شوند داه با خوی عظیم جانوری همچون ضحاک صورت آنها همچون سیرتشان مدهش و كریه است. )بنی اسد، می

نکه ضحاک مانع از دیدار مردمان با خود باشد نشده است اما با توجه ( در هیچ جای از شاهنامه اشاره به ای8:1393

به معنای اشاره شده ضحاک به خاطر وجود صورت زشت و كریه، خود را از دیگران دور و مانع دیدار دیگران با او 

بار دادن  شده است و اجازه نداده كه كسی او را ببینند. كه این اشاره به وجود ظلم در پادشاهی اوست درحالیکه

 های پادشاهان داددر بوده است.یکی از ویژدی

خواهد هیبت و شکوه در داستان پادشاهی خسرو و آدهی یافتن خسرو از مرگ بهرام چوبینه زمانی كه شاعر می

برد كه حتی نگهبانان هم اجازه خسرو)البته نه شکوهی از روی شرع( را نشان دهد شکوه خسرو را آن قدر بالا می

 كنند. ه را ندارند و از ترس او به پشت پای خود نگاه میدیدن شا

 طرفداران كه صف در كشیدند  

 

 ز هیبت پشت پای خویش دیدند 

 (152:1388)خسرو و شیرین،                         

 شد. كرد مرتکب سیاست و عقوبت میو كسی كه به صورت آشکار یا به صورت پنهانی به خسرو نگاه می

 كسی كش در دل آمدن سر بریدن 

            

 نیاراست از سیاست بازدیدن 

 (152:1388)خسرو و شیرین،                        

برد كه نقش سکوت آنها را مثل نقش بر حتی در بیت زیر دایره سکوت غلامان اطراف خسرو را آن قدر بالا می

 داند.دیوار می

 ز خاموشی در آن زرینه پردار

           

 شده نقش غلامان نقش دیوار 

 (151:1388)خسرو و شیرین،                       

دوید بانگ بزنید و بگوید: ای اسراییلیان! فرعون همه شما را فرا فرعون برای دفع تولد موسی به روزبانان خود می

مانع، خود را به شما نشان دهد و برای ثواب  حجاب وهای خود بیرون آید و بشتابید. تا فرعون، بیخواند، از خانهمی

اسراییل كه اسیر قدرت و حکومت فرعون بودند، همیشه از او دور بودند و هیچگاه به شما احسان كند. زیرا بنی

نهاند. دیدند، طبق قانون، باید رخسار بر خاک میاجازه نداشتند كه به حضور او برسند و ادر اتفاقی فرعون را می

ی كه برای بنی اسراییل وضع شده بود، هیچ یک از افراد بنی اسراییل كه اسیر حکومت فرعون بودند طبق قانون

شنیدند باید هیچگاه حق نداشتند به رخسار فرعون نگاه كنند. همین كه صدای جارچیان و نگهبانان فرعون را می

افتاد، دناهکار ه یکی از آنها به فرعون میادر زمانی نگاكردند تا چشمشان به روی او نیفتد. سریع رو به دیوار می

 شد.آمد و در این صورت دچار بدترین كیفر میبه شمار می

 الصلا ای جمله اسراییلیان

 تا شما را رو نماید بی نقاب 

 كان اسیران را بجز دوری نبود  

 در فتادندی به ره در پیش او    

 یاسه این بد كه نبیند هیچ اسیر  

 در ره بشنود  بانک چاووشان چو 

 ور ببیند روی او، مجرم بود  

                      

 خواند شما را ز آن مکانشاه می 

 بر شما احسان كند بهر ثواب

 دیدن فرعون، دستوری نبود

 بهر آن یاسه بخفتندی به رو

 درده و بیگه لقای آن امیر

 تا نبیند، رو به دیواری كند

 آنچه بتر، بر سر او آن رود

 (214/215: 1387)مثنوی،                       
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غرور و خودشیفتگی مشهود است ، ادرچه پادشاهان همیشه « فریدون و ضحاک»و  « موسی و فرعون»در داستان 

در اضطراب از دست دادن حکومت مطلقه خود هستند. نمونج آن را در سخنان ارنواز هنگام خواب دیدن ضحاک 

 بینیم.در شعر فردوسی می

 چنین دفت ضحاک را ارنواز 

 كه خفته به آرام در خوان خویش 

 زمین هفت كشور به فرمان توست  

       

 كه شاها نگویی چه بودت به راز 

 بدین سان بترسیدی از جان خویش

 دد و دیو مردم نگهبان توست

 (43:1386)شاهنامه،                                 

 گیری:نتیجه

شخصیت اصلی داستان، نزاع بین دو نیروی خوب و بد است كه در هر دو داستان)موسی و فرعون، جدال بین دو 

هایی دهد آدمشود. موسی و فریدون از الگوهای خیری هستند كه نشان میفریدون و ضحاک( خیر بر شر چیره می

كه طاغی و متجاوزند شوند و در مقابل، كسانی كه موصوف به خوبی هستند در حافظج تاریخ به خوبی حک می

های داستانی دو اثر و شوند. همسانی در موازی بودن بعضی از شخصیتذلیلانه محکوم به فراموشی و نیستی می

فریدون »در مثنوی و « موسی و فرعون»شباهت بین دو موضوع داستانی آن قدر زیاد است كه با یک بار خواندن 

ضحاک در زمان موسی و فریدون با آن همه خصوصیات كه  بریم. ادر فرعون ودر شاهنامه پی می« و ضحاک

 ها آمدند و رفتند.ها و ضحاکهای خود شدند، در همج ادوار تاریخ فرعونعاقبت، غرق در پلیدی

اند كه حقیقت نوعیه انبیاء و اولیاء در هر عصری مولوی و فردوسی با ذكر و بیان دو داستان یاد شده براین عقیده 

برای مثال در دو داستان، حقیقت شخصیه فرعون و ضحاک همان جبارانی هستند كه در زمان  قابل تکرار است

موسی و فریدون بودند ولی حقیقت نوعیه فرعون و ضحاک، همان شرک و كبر و جهلی است كه در هر زمانی در 

یه دانسته است كه با توجه كند. هر یک از متون تاریخی فریدون را با یکی از پیامبران شبهر نوع از انسانی بروز می

به شباهت دذر آنها از آب بدون كشتی، پرورش آنها به دور از خانواده به خاطر وجود حاكمی عصیانگر و ناعادل، 

دانند، كشته شدن كودكان بسیاری برای پیدا كردن موسی و فریدون كه كشته شددان راه موسی را نود هزار می

داستان و تهدید قتل آنها، شباهت عصای آن دو هنگام بروز مشکلات، داشتن  وجود معبران و خوابگذاران در هر دو

فر برای وجود فریدون و تنجیم برای موسی هنگام بدو تولد، اضطراب دو پادشاه به خاطر یک خواب بسیار به هم 

 .توان این دو داستان را از نظر خیلی از ویژدی های یاد شده مانند هم دانستدانند كه میشبیه می

 مشاركت نویسندگان

این مقاله با مشاركت سركار خانم دكتر فاطمه مدرسی و آقای دكتر احمدی كاكاوندی و آقای دكتر وحید اقبالی 

 و تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش هر سه پژوهشگر بوده است.ها تجزیه و تحلیل دادهمیباشد كه با 

 تشکر و قدردانی:
میدانند مراتب تشکر خود را از مسئولین فرهیختج  نشریج وزین سبک شناسی  نویسنددان این مقاله  بر خود لازم

 نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام نمایند.

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی میکنند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

ان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق های پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشفعالیت
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قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

 منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.
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